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ايثار

ــى از روحانيون  «پدرم مرحوم آيت االله علم الهدي، يك
بنام اهواز و يكى از مبارزان ضد رژيم طاغوت بود. در سال 
ــت برخلاف فرامين الهى اسلام  1342 كه شاه مي خواس
ــر كشور  حركاتى انجام دهد ، تعدادي از روحانيون سراس
ــا در تهران گرد آمدند و پدرم نيز  به نمايندگي از ديگر علم
ــتان در اين تجمع اعتراض آميز  از طرف روحانيون خوزس

شركت كرد.
ــرادر كوچك تر از  ــين و ديگر ب پدر توجه خاصى به حس
ــت و هميشه آنان را به قرائت  او كه نامش حميد بود،  داش
ــويق مي كرد كه  قرآن و دعاهاي ماه مبارك رمضان تش
ــيار  ــى در آن زمان كم نظير و بس توجه به اين امور مذهب
ــا جمع آوري  ــتان ب ــين از دوران دبس قابل توجه بود. حس
ــع كتاب هاى مذهبى و  ــجد و توزي بچه هاي محل در مس
ايراد سخنراني براي آنان، دوستان زيادي پيدا كرد و اكثر 
ــال  اوقات در نماز جماعت  همراه پدر بود. فوت پدر در س

1352 روحيه حسين را   دچار تلاطم كرد.» 

دستگيرى توسط ساواك
ــين باعث  ــه انقلابى  حس ــتان،  روحي در دوران دبيرس
ــاواك دستگير و به  ــده بود تا به صورت مكرر توسط س ش
ــكنجه واقع شود. سال ها پس از  طرز وحشيانه اى مورد ش
ــاواك او پيدا مى شود، در  پيروزي انقلاب، وقتى پرونده س
پرونده اش او را فردي ناآرام و آشوبگر معرفي كرده بودند. 
ــك از ديدگانش  ــيدمحمد با يادآورى اين خاطره، اش س
ــين حين  ــود و مى گويد: «يك روز  كه حس جارى مى ش
تعويض لباس، پشتش به در اتاق بود، مادرم وارد اتاق شد 
ــت او ديد و بسيار ناراحت شد و گريه  و آثار شلاق را در پش
كرد، اما حسين از مادر قول گرفت كه هرگز اين موضوع را 

به كسي نگويد.»
ــگاه  ــته تاريخ دانش ــذ ديپلم، در رش ــين پس از اخ حس
ــود و پس از ورود به دانشگاه  فردوسى مشهد قبول مى ش
ــاهى  ــت از فعاليت هاي خود بر ضد رژيم شاهنش هم دس
ــاط برقرار  ــهد ارتب ــد و با اكثر علماي مبارز مش نمى كش

مى كند. 
ــين  ــي مردم ايران، حس ــروع حركت هاي انقلاب با ش
ــت كه سرانجام،   لحظه اي آرام نبود  زيرا يقين كامل داش

انقلاب  به رهبري امام خميني(ره) پيروز خواهد شد.
ــكلات  ــلامي و بروز مش ــروزي انقلاب اس پس از پي
ــتان همچون برخورد با عوامل  متعدد براي استان خوزس
ــه فرهنگى را  ــتان،  راهكار مقابل نفوذى بيگانه در خوزس
ــت مطالعه قرآن  در پيش گرفت و از آن جا كه اعتقاد داش
ــيار  و نهج البلاغه و آموزش آن ها به جوانان از اهميت بس
بالايى برخوردار است، در باشگاه گمرك اهواز - كه از آن  
ــتفاده مى شد- به برپايى  به عنوان يك مركز فرهنگي اس

كلاس هاى آموزشى همت گماشت.

روزهاى انقلاب در نفت  
ــوط به صدور  ــيدمحمد، در خصوص اعتصابات مرب س
ــذ مدرك  ــال 1352 با اخ ــن در س ــد: «م ــت مى گوي نف

ــركت نفت در آمدم.  ــتخدام ش فوق ديپلم مكانيك به اس
ــتخدامم حدود 6 ماه طول كشيد و پس از يك  مراحل اس
ــي ما را كه 15 نفر بوديم،  دوره كوتاه آموزش زبان انگليس
ــوزش راهنمايي  ــيم كار به اتاق رئيس اداره آم براى تقس
ــماها حداقل  كردند. رئيس اداره آموزش به ما گفت: «ش
ــاران و  ــارك، گچس ــال در مناطق خ ــدود 20 س بايد ح
ــس از آن به اهواز  ــايد پ آغاجاري انجام وظيفه كنيد، تا ش

منتقل شويد.»
ــت كه گروه  ــيم كرد و گف ــپس ما را به 3 گروه تقس س
ــروه اول بودم.  ــارك بروند كه من جزو گ اول به جزيره خ
ــروع اعتصاب ها، صدور نفت متوقف شد و ما كه يك  با ش
ــديم و از خارك  ــر كار حاضر نش گروه 35 نفره بوديم، س
بيرون آمديم تا روز 14 اسفند ماه كه صادرات نفت دوباره 

آغاز شد. » 

جنگ تحميلى
ــين در همان سنين جوانى  با شروع جنگ تحميلي حس

مسوول بسيج اهواز مى شود.
شب هاي اهواز فوق العاده تاريك بوده و نيروهاي بعثى 
از تاريكى شب استفاده كرده و تا نزديكي اهواز آمده بودند 
ــش رو به رو  ــپاه و ارت ــبيخون برادران س كه با عمليات ش

مى شوند و عقب نشيني مى كنند.
ــت، منازل  ــن شكس ــراي تلافي اي ــز ب ــم بعث ني رژي
مسكوني مردم بي دفاع را هدف موشك ها و  خمپاره هاى 

خود قرار مى دهد. 
ــيدمحمد مى گويد: «يك بار نيمه هاى شب، يكي از  س
ــك ها در نزديكي خانه ما منفجر شد ولى با اين حال   موش
ــهدا هرگز از اهواز خارج  خانواده ما و تعدادي از خانواده ش
نشدند و حسين نيز براي تقويت روحيه رزمندگان، بچه ها 
را به خيابان مي آورد. اوايل دي ماه بود كه عراق به هويزه 
و سوسنگرد حمله كرد و يكي از دوستان صميمي حسين 

كه فرمانده سپاه هويزه بود شهيد شد. 
ــيارى به او  ــه بس ــين كه علاق حس
ــت، روز به روز آمادگي روحي خود  داش
را براى جنگيدن با رژيم بعثى افزايش 

داد.»
ــين تصميم مى گيرد.  سرانجام حس
ــود، يك  ــه عازم هويزه مى ش روزي ك
ــت لباس تميز بسيجي به تن كرده  دس
ــواره لبخند مي زند،  ــي كه هم و در حال
ــواده مى گويد: «اصلا نگران  رو به خان
ــف خود عمل  ــيد، ما بايد به تكلي نباش

كنيم. 
صداي من از راديو اهواز پخش شده، 
من كه همگان را  به استقامت در شهر 
و اعزام به جبهه ها دعوت كرده ام، بايد 
ــرف عمل كنم و به  خودم هم به اين ح
ــوى جبهه هاى نبرد حق عليه باطل  س

بروم.»

شهادت حسين 
ــهد و ساير  ــگاه فردوسى مش ــين از دانش دوستان حس
ــه 120 نفر  ــداد آن ها ب ــه او مى پيوندند. تع ــگاه ها ب دانش
مى رسد. همگي آن ها در مدرسه اي در شهر هويزه مستقر 
مى شوند، در حالي كه نيروهاي بعثى هم در همان حوالى 
ــات موفقى كه از  ــتند. روز 14 دي ماه 1359 در عملي هس
ــود، تعدادي از سربازان بعثى به  سوى ارتش انجام  مى ش
اسارت در مى آيند و قرار بر آن مى شود كه روز 16 دي ماه 
ــند تا بتوانند پادگان حميد را كه بين  ــته باش عملياتى داش
اهواز و خرمشهر و در اختيار نيروهاي بعث بود، آزاد كنند، 
ــتانش در حالي كه سلاح زيادي  ــين و دوس از اين رو حس
ــتگاه وانت ،  در محلي كه اكنون  همراه نداشتند با دو دس
ــروع به دفاع  ــت خاكريزها ش ــت، پش محل دفن آن هاس

مى كنند. 
ــتري حمله  ــزات بيش ــا تجهي ــار ب ــث اين ب ــم بع رژي
ــروه  ــاي گ ــي از آرپي جي زن ه ــين يك ــد. حس مى كن
ــر عقب تر، به  ــود ارتش از چند كيلومت ــت. قرار مى ش اس
ــدر تعداد  ــت كند ولي آنق ــيله توپخانه  آن ها را حماي وس
ــين و  ــرانجام حس ــت كه س ــمن زياد اس تانك هاي دش
ــس از ديگري در  ــده و يكي پ ــش محاصره ش همرزمان
ــه اى كه حدود  ــند، منطق ــهادت مى رس آن منطقه  به ش
ــال و نيم بعد در عمليات فتح المبين از ارتش بعث   يك س

پس گرفته شد.

خبر شهادت برادر  
ــنيدن خبر  ــو، از لحظه  ش ــى در گل ــيدمحمد با بغض س
ــهر اهواز،  ــز ش ــد: «در مرك ــرادرش مى گوي ــهادت ب ش
ــجد جزايرى  وجود دارد كه از دوران  مسجدي به نام مس
ــاى جوانان  ــلاب، تمام گردهمايي ه قبل از پيروزي انق
ــا برگزار  ــم در آن ج ــخنراني هاي  مه ــي و س حزب الله
ــتيم نماز  ــادت داش ــب  ع ــد. ما هم معمولا هر ش مي ش
ــار جبهه ها را از ــم و اخب ــاء  را آن جا بخواني مغرب و عش

 رزمندگان بشنويم.
ــود كه طبق  ــال 59 ب  16 دى ماه س
ــجد  ــراى اقامه نماز وارد مس معمول ب
ــپاه  ــديد س ــدم، زمزمه درگيري ش ش
ــه و كنار  ــم بعث از گوش ــزه با رژي هوي
ــد. بچه ها بعد از  ــنيده مى ش مسجد ش
ــاء دور هم جمع  اقامه نماز مغرب و عش
شدند. در ابتدا سخن از اسارت و زخمي 
ــين و همرزمانش بود ، ولي  شدن حس
ــدن بقيه نمازگزاران،  كم كم با جمع ش
ــه گريه و زاري  ــن زمزمه ها تبديل ب اي
در فراق و شهادت حسين و دوستانش 

شد. 
ــادرم  ــه م ــرداي آن روز خان از ف
ــد و رزمندگان  لحظه اي خالي نمي ش
ــا  ــه آن ج ــتان ها ب ــي از شهرس اعزام
ــي و  ــم نوحه خوان ــد و مراس مي آمدن

ــينه زني برپا مي كردند؛ مادرم هم كه خود در جريانات  س
ــود و از  ــاي مردمي ب ــالان حركت ه ــلاب يكى از فع انق
ــوردار بود براي  ــخنراني برخ خصلت خدادادي وعظ و س
ــخنراني مي كرد و در واقع به آن ها  آن ها چند دقيقه اي س
ــه و دفاع از  ــه اعزام به جبه ــي داد و همگان را ب روحيه م
ميهن اسلامي تشويق مي كرد. با افزايش شهداي اهواز، 
ــهدا، همه روزه دسته  مادرم با جمع آوري ساير مادران ش
ــه مادر آن  ــد مي رفتند و ب ــهداي جدي جمعي به منزل ش
شهيد مي گفتند «فقط فرزند شما شهيد نشده، ما هم مادر 
ــتيم» كه اين امر خيلي در روحيه مادران شهدا  شهيد هس

تاثيرگذار بود. 
ــر معظم  ــين، رهب ــهادت حس ــد روز پس از خبر ش چن
ــيجي به منزل مان آمدند و  ــلامي با لباس بس انقلاب اس
فرمودند: «حدود دو سال است كه از نزديك با سيدحسين 
ــير جبهه با ايشان  ارتباط دارم و دو روز قبل تصادفا در مس
ــي مصمم به بيرون  ــتانش ملاقات كردم كه همگ و دوس
راندن دشمن بودند» كه سخنان ايشان در روحيه ما بسيار 

تاثيرگذار بود.

بمباران تاسيسات نفتى 
ــهادت برادر، به محل  سيدمحمد علم الهدى پس از ش
ــركت نفت  ــزي تعميرات ش ــود در اداره برنامه ري كار خ
ــه در آن ها  ــاى بهره بردارى ك ــردد: «كارخانه ه باز مى گ
ــت، همواره  هدف  بمباران رژيم  ــار نفت و گاز بالاس فش
بعث قرار مى گرفت  به طورى كه  همكاران ما به شهادت 
ــده به كارخانه  ــيدند. يك بار حدود دو كيلومتر مان مى رس
ــيله  ــم كه كارخانه به وس ــال حركت بودي مارون 3 در ح
ــد، وقتي ما رسيديم، چند  هواپيماهاي دشمن بمباران ش

نفر از دوستان ما شهيد شده بودند. »
 

يادگارى براى دوست حسين 
ــين، يكي از  ــهادت حس ــه پس از ش «حدود يك هفت
ــهيد شد به در خانه  دوستانش- كه خود او هم بعدها- ش
ــين آقا مي خواهم.  ما آمد و گفت: من يك يادگاري از حس
ــتم. مادرم گفت:  من هم جريان را با مادرم در ميان گذاش
ما پس از شهادت حسين ديگر به اتاق او نرفته ايم، به اين 
آقا بگو بيايد تا به اتفاق همديگر به اتاق او رفته و كمد او را 
باز كنيم و ببينيم چه دارد تا به او چيزي به عنوان يادگاري 
بدهيم. ما به اتفاق به اتاق حسين رفتيم و در كمد آهني او 
را باز كرديم. در حالي كه همگي اشك ريزان بوديم، بقيه 

اهالي خانه هم به ما پيوستند. 
ــى  كمد و طبقات آن مملو از جزوات و كتاب هاى درس
ــه غزوات  ــزرگ بود ك ــد مقواي ب ــين به همراه چن حس
پيامبر(ص) و جنگ هاي مولا علي(ع) را تشريح مي كرد و 
تنها يك پيراهن مشكي رنگ در آن كمد وجود داشت كه 

مادرم  آن را به دوست حسين داد. 
ــت ، طورى لباس را در آغوش گرفته و اشك  اين  دوس
ــهادت حسين را به او داده  مى ريخت كه انگار تازه خبر ش

بودند.»

محمد علم الهدى:
شهيد حسين علم الهدى 
به رغم جوانى 
براى بسيارى از دوستان 
خود الگوى زندگى دينى  
و منش انسانى بود

                
ردپاى ستاره ها در سفر سرخ

ــرخ» عنوان كتابى  «سفر س
ــرت االله  نص ــته  نوش ــت  اس
ــاپ اول آن  ــودزاده كه چ محم
ــاپ پنجم  ــال 1376 و چ در س
ــر شده  آن در پاييز 1387 منتش
است. موضوع اين اثر ارزشمند، 
ــه، خاطرات  روايتى از زندگينام
ــت هاى شهيد حسين  و يادداش
ــه  ــت. در مقدم ــدى اس علم اله
ــت: «در  ــده اس ــاب آم اين كت
ــته  ــان هايى برجس دل رويدادهاى مهم تاريخ هر جامعه، نقش انس
ــاز بودند و با همه وجود وارد  ــود كه در آن رويداد سرنوشت س مى ش
ــت براى ورود به نقاط  صحنه شدند. شناخت اين افراد زمينه اى اس
ــخ را رقم زده و  ــت كه تاري عطف تاريخ آن جامعه، زيرا اراده آن هاس
سمت وسوى جامعه را تعيين مى كند.»توجه به زمان و مكان وقايع، 
ــت كه باعث مى شود ، خواننده  از ويژگى هاى برجسته اين كتاب اس
ــتان قرار گيرد.  در حس و حال درك عوامل فيزيكى در فضاى داس
ــهيد علم الهدى، خواننده را  «سفر سرخ» در طول عبور از زندگى ش
ــيب زندگى اين شخصيت  مى كند كه در  به گونه اى وارد فراز و نش
ــر ويژگى هاى اين  ــت.از ديگ ــت نيافتنى اس ــم واقع امرى دس عال
ــتان به عنوان الگويى  كتاب برجسته، معرفى شخصيت  اصلى داس
ــت، به گونه اى  ــانه اى اس واقع گرا و خارج از  قصه پردازى هاى  افس
ــرايط مكانى و زمانى، مى تواند خود  كه خواننده به راحتى و در هر ش
را در موقعيت شخصيت مورد نظر قرار دهد. اين همراهى و هم حسى 
ــى از روان نويسى و رجوع نويسنده  خواننده با شخصيت اصلى، ناش
به دنياى واقعى زندگى شهيد علم الهدى است. اگرچه شهيد حسين 
علم الهدى، تنها 5 ماه پس از آغاز جنگ به شهادت رسيد، اما نويسنده 
ــتان پرداخته  به خوبى به حوادث مهم ماه هاى اول جنگ در خوزس
ــبت به شناخت  كه اين امر، تاثير زيادى در نگاه و نگرش خواننده نس
ــد. علاوه بر اين،  ــاى آغازين جنگ ايجاد مى كن حال و هواى روزه
نقش جوانان فعال مذهبى در شكوفايى و پيروزى انقلاب اسلامى 
در شهرستان ها،  از نكات برجسته اين كتاب به حساب مى آيد. انتخاب 
زاويه ديد- كه در داستان نويسى نقش اساسى دارد- در «سفر سرخ» 
به گونه اى است كه ساير شخصيت ها و ياران شهيد علم الهدى، به 
ــب ترين نقش ممكن را ايفا  خوبى در جايگاه خود قرار گرفته و مناس
مى كنند.اگرچه نويسنده در بخش پايانى كتاب كه به نحوه شهادت 
حسين علم الهدى در دشت هويزه مربوط مى شود، يكى از ياران او در 
آن عمليات  و از  نزديك حوادث را شاهد بوده است، اما مراجعه دقيق 
به زندگى شهيد از نوجوانى و نيز پرداختن به نقاط برجسته جنبه هاى 
ــخصيت تا آن مرحله از جنگ،  فرهنگى، اجتماعى و نظامى اين ش
نشان دهنده دقت و حساسيت نويسنده است. «سفر سرخ» در 395 
صفحه، 13 فصل همراه با 8 صفحه عكس هاى مرتبط با موضوع، 

تدوين و تاكنون 5 بار تجديد چاپ شده است. 
ــعل»  ــى  از اين كتاب را تقديم خوانندگان «مش در ادامه بخش

مى كنيم...
«... مدير مدرسـه نگاهى به سـاعت خود انداخت. هنوز 
10 دقيقه به زنـگ تفريح مانده بود. از دفتر خارج شـد. در 
حياط كسـى نبود. غير از زمزمه دانش آمـوزان، صدايى به 
گوش نمى رسـيد. سـر و صدا از طبقه دوم بيشـتر مى آمد. 
از چهره خسته مدير كه سـال ها عمرش را در اين مدرسه 
گذرانده بود، مشـخص بود كه ناراحت اسـت و ناراحت تر 
هم شد. 4 مرد مسلح به سـرعت وارد حياط مدرسه شدند، 
در حالى كه 4 چشـمى اطراف حياط را مى پاييدند. مدير از 
پله هـا پايين آمد و جلو معبر ايسـتاد. دسـتانش مى لرزيد. 
معبر اسـم كسـى را كه روى كاغذ نوشـته شـده بود، به او 
نشـان داد. مدير با ديدن اسـم به يكى از كلاس هاى طبقه 

دوم اشاره كرد. 
معبر گفت: «ما را ببر آن جا.»

از پله ها بالا رفتند. به كلاس مورد نظر كه رسـيدند، معبر 
وارد شد. نگاهش رفت تو چهره دانش آموزان.

- حسين علم الهدى!
حسين از گوشـه كلاس بلند شـد. همه چيز دستگيرش 
شده بود. كتاب و دفترش را برداشـت و آمد پاى تخته. قد 
كوتاه و حالـت  كودكانه او، معبر را به فكـر فرو برد. باورش 
نمى شد. فكر كرد:  «يعنى همه اعترافات در مورد او درست 

است؟»
- راه بيفت!

حسين سرش را پايين انداخت. از معلمش كه هاج  و واج 
به او نـگاه مى كرد، اجازه گرفت و بيـرون رفت. معبر هلش 
داد. حسـين خود را كنترل كرد. نگاهى به معبر انداخت و از 
پله ها پاييـن رفت. توى حيـاط، با ديدن آن 4 مرد مسـلح، 
خود را جمع وجور كرد.وقتـى به خود آمد كه تـوى اتومبيل 
كنار معبر نشسته بود. 5 روز پس از واقعه عاشورا به سراغ 
او آمـده بودند، اما نمى دانسـت كجـاى كار اسـت. منتظر 
چنين روزى بود. راننده با سـرعت از خيابان ها مى گذشت. 
حسـين ترجيح داد به بهانه تماشـاى خيابان خود را از شر 
نگاه هاى معبر خـلاص كند.«مرا به كجا خواهنـد برد؟» به 
نظر مى رسيد اتومبيل به سـوى منزل حسين مى رود. انگار 
معبر نيز ياد ماجرايـى افتاده بود ، روزى كـه خيابان نادرى 
پر از جمعيت شـده بود. همه لباس سـياه پوشـيده بودند. 
وقتى تابـوت را از خيابان فرعـى وارد نـادرى كردند، موج 
جمعيت تابوت سـياه را به محاصره خـود درآورد. اهواز به 
حالت تعطيـل درآمده بود. تـا به حال چنـان جمعيتى براى 
تشييع كسى جمع نشـده بود. بسيارى اشـك مى ريختند 
و با حسـرت به عكسـى كه بر پيشـانى تابوت بـود، خيره 
شده بودند، عكس مردى كه در قلب مردم خوزستان جاى 
داشـت و فريادرس مردم بود. از وقتى آيت االله علم الهدى 
از نجف به خوزسـتان برگشـت، مردم اهواز در بسيارى از 
كارها بـه او رجوع مى كردند. عده اى هم مى دانسـتند كه او 
با آيت االله خمينـى(ره) ارتباط و همين امر باعث شـده بود 
سـاواك او را زير نظر بگيـرد. معبر شـناخت دقيقى از اين 
مرد داشـت و حالا كه از خيابان نادرى مى گذشـت، صحنه 
پرشكوه تشـييع جنازه پدر حسـين را به ياد مى آورد. يك 
لحظه ترسى در دلش افتاد كه چطور جرات كرده فرزند آن 

مرد بزرگ را دستگير كند... »    

معرفى كتاب

سيدمحمد علم الهدى بازنشسته صنعت نفت
 از خاطرات برادر شهيدش مى گويد

سراىحماسه
هويزه

در روزهاى پايانى آذر ماه 1359 و در خلال جنگ تحميلى عراق عليه ايران، پس از شكسـت بيش از دو گردان از نيروهاى بعثى در جنوب سوسنگرد، 
يك گروهان از سـپاه اهواز  به منظور محافظت و پدافند شـهر هويزه، به اين شـهر اعزام شـد. اين گروهان پس از اسـتقرار، حفاظت بخش جنوبى و 
جنوب غربى هويزه را برعهده گرفت.نيروهاى دشمن در آغاز هجوم سراسرى خود، در مدت 48 ساعت، از محور هويزه تا كرخه پيشروى كرده و در 10 
كيلومترى شهر هويزه مستقر شده بودند.تصور دشمن آن بود كه با تصرف سوسنگرد، هويزه خودبه خود سقوط خواهد كرد. 15 دى ماه سال 1359، روز 
آغاز عمليات بود. رزمندگان كه به لحاظ امكانات در شرايط مطلوبى نبودند، به رغم تلاش براى جلوگيرى از پيشروى دشمن به سمت هويزه، نتوانستند 
مانع تصرف اين شهر شوند. در جريان اين حمله بعثى ها، تعداد ى از رزمندگان اسلام از جمله سيدحسين علم الهدى به فيض شهادت نايل آمدند.شهيد 
سيد حسين علم الهدى به رغم جوانى براى بسيارى از دوستان خود الگوى زندگى دينى  و منش انسانى بود. محمد برادر بزرگ تر شهيد علم الهدى كه از 
بازنشستگان صنعت نفت است، ضمن تاكيد بر اين نكته كه «حسين همواره براى هم سن و سال هاى خود سرمشق ايثار و فداكارى بود» مى گويد: من با 

آن كه نزديك به 10 سال از او بزرگ تر بودم، درس هاى فراوانى از او آموختم.
در سالگرد شهادت اين اسوه ايثار و پايدارى، با  سيد محمد علم الهدى، همكار بازنشسته نفتى گفت وگويى انجام داديم كه از نظرتان مى گذرد.

    شهيد علم الهدى   در جمع رزمندگان حماسه هويزه چند روز قبل از عمليات در ساختمان سپاه  اين شهر    شهيد علم الهدى و حاج حسن فضل االله


